
نهج‌البلاغـه( درمی‌یابیـم کـه  قاصعه)خطبـه292  بـر خطبـه  بـا مـروري 
اسـتكبارورزیدن، منش ابليس و شـيطان‌صفتان اسـت و موجب تباهي اعمال 
و زيـان دنيـا و آخـرت م‌یشـود. زمينه‌هـاي تكبـر در انسـان‌ها وجـود دارد و 
هـر كسـي بـه گونـه‌اي بـه آن آزمايـش مي‌شـود و خداوند بـا فراهـم‌آوردن 
زمینه‌هـای گوناگـون و آزمون‌هـاي دشـوار، اهـل فروتنـي را از گردن‌كشـان 
جـدا مي‌كنـد تـا هر يك به پـاداش حقيقـي اعمال و نيـات خود دسـت يابد. 
بايسـتی با یاری جسـتن از خداوند با تكبر دروني و مسـتكبر بيروني به مبارزه 
برخاسـت؛ چه اینک‌ه همراهي و تسـليم در برابر اسـتكبار، موجب مي‌شـود به 

آنـان ملحـق و در دنيـا و آخرت خوار شـويم.
از قدیـم گفته‌انـد کـه "به انـدازه بود بایـد نمود"! بنـده ناچیزی چـون بنده و 
جناب‌عالـی را کـه فقـر محضیـم و جز احتیـاج در انبـان خـود نیندوخته‌ایم با 
تکبـر و خودبینـی و خودبرتربینی چه کار؟ بزرگی برازنده خدای بزرگ اسـت و 
بس! پس "سـتايش خداوندى را سزاسـت كه لباس عزّت و بزرگى پوشـيد و 
آن دو را بـراى خـود انتخـاب و از ديگـر پديده‏ها بازداشـت. آن دو را مرز ميان 
خـود و ديگـران قـرار داده، آن دو را براى بزرگى و عظمـت خويش برگزيد."1 
تـو گویـی خداوند بر این تکبر، غیـرت دارد که احََدی را با خود در آن شـرکی 
نمک‌ینـد! و لعنـت م‌یكنـد "آن كـس را كـه در آرزوى عـزّت و بزرگـى بـا 
خـدای به سـتيزه برخيـزد".2  او بـاب امتحان را باز کرد تا سـره از ناسـره جدا 

شـده، مطیـع از گردن‌فراز سـوا گـردد. حتی "فرشـتگان مقرّب خـود را آزمود 
و فروتنـان را از گردن‌كشـان جـدا فرمـود. هرچند از آن‌چـه در دل‏ها م‌یگذرد 
و از اسـرار نهـان آن‌هاسـت آگاه بـود، به فرشـتگان فرمود: "من بشـرى را از 
گل و خـاك مى‏آفرينـم؛ آن‌گاه كـه آفرينـش او بـه اتمـام رسـيد، و روح در او 
دميـدم، بـراى او سـجده كنيـد. ]امـا وقتی امر به سـجده بـر آدم صادر شـد،[ 
فرشـتگان همگـی سـجده كردند مگر ابليـس"3 که "به جهت خلقـت آدم از 
خـاك، فخـر فروخت و با تعصـب به اصل خود كـه از آتش اسـت، ]نافرمانی 
کرد[".4 باری! راه از بیراهه هویداسـت؛ آنک‌ه راه خودبرتربینی را انتخاب کرد، 
بـر کرسـی درس ابلیـس تلمـذ کرده اسـت؛ چرا که "شـيطان دشـمن خدا و 
پيشـواى متعصّب‏ها و سرسلسـله متكبّران اسـت؛ همو كه اساس عصبيّت را 
بنـا نهـاد، و در لبـاس كبريايـى و عظمت با خـدا درافتاد، لبـاس بزرگى بر تن 
کـرد و پوشـش تواضـع و فروتنـى را از تن در آورد."5 به‌راسـتی آیا مشـخص 
نیسـت کـه برنـده و بازنـده این درگیری یکسـت؟! لبـاس بزرگی تنهـا از آن 
خداسـت و اوسـت که بینـی تعرضک‌نندگان به ایـن مقام را به خـاک خواهد 
مالیـد. "آيـا نمى‏نگـري كه خدا بـه خاطـر خودبزرگ‌بينى و اسـتکبار، چگونه 
ابلیـس را كوچك سـاخت؟ و به سـبب بلندپـرواز‌ىاش او را خـوار گردانيد؟ تا 
آن‌جـا کـه او را در دنيـا مطـرود و آتـش جهنّـم را در قيامـت برایـش او مهيّا 

فرمود؟"6
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تكبرزدايي از دل بندگان امتحان الاهي است
امـا از حـق نبایـد گذشـت! در وجـود همـه مـا آدمیـان رگه‌هایـی از تفرعن، 
عزت‌طلبی، تکبر و اسـتکبار وجود دارد؛ و از این روسـت که دسـتک‌م بخشی 
از سـختگیری خداونـد در امتحاناتـش تکبرزدایی از دل بندگان اسـت! وگرنه 
بـرای خداونـد کـه کاری نداشـت؛ مثال در آن امتحانِ فرشـتگان "اگـر اراده 
مى‏كـرد، آدم عليه‌السّالم را از نـورى كـه چشـم‏ها را خيره كنـد و زيبايي‌اش 
عقل‌هـا را مبهوت سـاخته، عطـر و پاكيزگى‏اش حس بويايى را تسـخير كند 
مى‏آفريـد! و اگـر چنيـن مى‏كـرد، گردن‏هـا در برابـر آدم فروتنـى مى‏كردند و 
آزمايش فرشـتگان براى سـجده آدم عليه‌السّالم آسـان م‌یبود! امّـا خداوند، 
مخلوقـات خـود را بـا امورى كه آگاهـى ندارند آزمايش مى‏كند، تـا بد و خوب 
تميـز داده شـود،  تكبّر و خودپسـندى را از آن‌هـا زدوده، خـود بزرگ‌بينى را از 
آنـان دور كنـد."7 اما شـیطنت شـیطان از هرکس سـر زند، تفاوتـی در فرجام 
آن نخواهـد کـرد؛ مهـم این اسـت کـه از آن‌چه خداونـد درباره ابليـس انجام 
داد، عبـرت بگيريـم،8 چـون اسـتکبار و خودبرتربینی سـم مهلیک اسـت که 
اعمـال فـراوان و كوشـش‏هاى مـداوم را از بيـن بـرد"9 هر چند هزاران سـال 
طول بکشـد! چنانک‌ه ابلیس عبادت شـش هزار سـاله‌اش را با سـاعتى تكبّر 
نابـود كرد10 واین سرنوشـت تمام متکبران اسـت و هیچ کـس تافته جدابافته 
نیسـت؛ "چگونـه ممكـن اسـت پـس از ابليـس، فرد ديگـرى همان اشـتباه 
را تكـرار كنـد و سـالم بمانـد؟! نـه، هرگـز! خداونـد هيـچ‌گاه انسـانى را براى 
عملى وارد بهشـت نمى‏كند كه براى همان عمل فرشـته‏اى را محروم سـازد! 
فرمـان خـدا در آسـمان و زمين يكسـان اسـت‏، و بيـن خدا و خلق، دوسـتى 
خاصّـى وجـود ندارد كه به خاطـر آن، حرامى را كه به جهانيـان ابلاغ فرموده، 

حلال بـدارد!"11
باری! شـیطان به عنوان نخسـتین مخلوق مسـتکبر باب دشـمنی با آدمیان 
را گشـود؛ او بزرگ‏تريـن مانع بـراى ديندارى، و زيانبارتريـن و آتش‌افروزترين 
فرد براى دنياى ماسـت! شـيطان از كسـانى كه دشـمن سرسخت ما هستند 
و بـراى درهم‌شكستنشـان كمر بسـته‏ايم خطرناك‏تر اسـت.12 "مـردم! آتش 
خشـم خـود را بـر ضد شـيطان به كار گيريـد و ارتباط خود را بـا او قطع كنيد. 
به خدا سـوگند، شـيطان بر اصل و ريشـه شـما فخر فروخت، و بر حسـب و 
نسـب شـما طعنـه زد و عيب گرفـت... پس شـراره‏هاى تعصّـب و كينه‏هاى 
جاهلى را در قلب خود خاموش سـازيد كه تكبّر و خودپرسـتى در دل مسلمان 
از آفت‏هاى شـيطان، غرورها، و كشـش‏ها و وسوسـه‏هاى اوسـت. تاج تواضع 
و فروتنـى را بـر سـر نهـاده، تكبر و خودپسـندى را زير پـا بگذاريد؛ حلقه‏هاى 

زنجيـر خودبزرگ‌بينـى را از گـردن باز كـرده، تواضع و فروتنى را سـنگر ميان 
خود و شـيطان و لشـكريانش قرار دهيد؛ زيرا شـيطان از هر گروهى لشكريان 
و يارانـى سـواره و پيـاده دارد. همانـا قابيل‏ نباشـيد كـه بر بـرادرش تكبّر كرد 
اما خدا او را برترى نداد! قابیل، خويشـتن را بزرگ مى‏پنداشـت و حسـادت، او 
را به دشـمنى واداشـت، تعصّب آتش كينه را در دلش شـعله‏ور كرد و شـيطان 
بـاد كبـر و غرور در دماغش دميد. اما سـرانجام پشـيمان شـد، و خداوند، گناه 

قاتالن را تـا روز قيامت بر گـردن او نهاد."13

تكبر، جايگاه رشد وسوسه‌هاي شيطاني است
"پنـاه برخـدا! پنـاه بر خدا از تكبّر و خودپسـندى و  تفاخر جاهلـى! كه جايگاه 
بغـض و كينـه و رشـدِ وسوسـه‏هاى شـيطانى اسـت؛ چیـزی كـه ملتّ‌هاى 
گذشـته، و امّت‌هاى پيشـين را فريب داده اسـت، تا آن‌جا كه در تاريكى‏هاى 
جهالـت فـرو رفتـه، در پرتگاه هلاكت سـقوط كردنـد، و به آسـانى به همان 
جايى كه شـيطان مى‏خواسـت، كشانده شدند؛ اسـتكبار و خودپسندى چيزى 
اسـت كـه قلب‏هاى متكبّران را هماننـد كرده، تا قرن‏ها به تضـاد و خونريزى 

گذراندنـد، و سـينه‏ها از كينه‏ها تنگـى گرفت."14 
تقلیـد کورکورانـه خَلق و اطاعت ب‌یچون و چرای از پیشـینیان، ما را به همان 
چـاهِ ویلـی رهنمـون مک‌ینـد کـه آن‌هـا را در آن هُـل داد؛ پیشـینیانی كه به 
اصـل و حسـب خـود مى‏نازیدند؛15 بایـد از آن‌چه بر ملتّ‏هاى متكبّر گذشـته، 
از كيفرهـا و عقوبت‏هـا و سـختگير‏ىها، و ذلـّت و خـوارى فـرود آمده عبرت 
گرفـت. از قبرهـا و خاكـى كه بر آن‌چـه ره نهادند و زمين‏هايـى كه با پهلوها 
بـر آن افتادنـد پند پذيرفت؛ از آثار زشـتى كه كبـر و غـرور در دل‏ها مى‏گذارد 
بـه خـدا پنـاه بـرد؛ همان‌گونه كـه از حـوادث سـخت بـه او پنـاه مى‏بريم!16 
بـاری "اگر خـدا تكبّرورزيـدن را اجازه مى‏فرمود، حتمـا به بندگان مخصوص 
خـود از پيامبـران و امامان عليهم‌السالم اجـازه مـى‏داد، در صورتى كه خداى 
سـبحان تكبّر و خودپسـندى را نسـبت به آنان ناپسـند، و تواضع و فروتنى را 
بـراى آنـان پسـنديد، كه صورت بـر زمين‏گـذارده، آن را بر خـاك مى‏مالند، و 
در برابـر مؤمنـان فروتنى مى‏كنند. اولیایی که خود از قشـر مسـتضعف جامعه 
بـوده، خـدا آن‌هـا را با گرسـنگى آزمود و به سـختى و بلا مبتلاشـان كرد؛ با 
ترس و بيم امتحانشـان فرمود و با مشـكلات فراوان، خالصشـان گردانيد."17

تدبیـر خـدا را بنگـر که "بندگان متكبّـر را با نزديكان خود كه در چشـم آن‌ها 
ناتواننـد مى‏آزمايـد؛ وقتى موسـى بن عمران و بـرادرش هارون بـا جامه‏هاى 
پشـمين بـر تنشـان، و چوب دسـتى در دستشـان بر فرعـون وارد شـده، با او 
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شـرط كردند كه اگر تسـليم پروردگار شـود، حكومت و ملكش جاودانه بماند 
و عزّتـش برقـرار، فرعـون رو بـه اطرافیـان کـرده، گفت: "آيـا از ايـن دو نفر 
تعجّـب نمى‏كنيد كـه دوام عزّت و جاودانگى حكومتِ من را به خواسـته‏هاى 
خـود ربـط مى‏دهنـد؟! در حالـى كـه ایشـان خودشـان در فقـر و بيچارگى به 
سـر مى‏برنـد! اگر چنين اسـت چرا دسـتبندهاى طلا بـه همراه ندارنـد؟" اين 
سـخن را فرعـون براى بزرگ‌شـمردن طلا و تحقير پوشـش پشـمینه گفت 
آیـا بـر خدای قدیر سـخت بـود که انبیـای خود را بـه زیورآلات گران‌سـنگ 
مجهـز کند؟ هرگـز! بدون تردید "اگـر خداى سـبحان اراده مى‏فرمود، هنگام 
بعثـت پيامبـران، درِ‌ گنج‏هـا، معـادن جواهـر، و باغ‌هـای سرسـبز را بـه روى 
پيامبـران مى‏گشـود و پرنـدگان آسـمان و حيوانـات وحشـى زميـن را همراه 
آنـان بـه حركت درمـى‏آورد. امّـا اگر ايـن كار را مى‏كـرد، آزمايـش و امتحان 
مـردم از بیـن رفته، پـاداش و عذاب بى‏اثر مى‏شـد؛ بشـارت‏ها و هشـدارهاى 
الاهـى بى‏فايـده مى‏بود، پـاداش امتحان‌شـدگان بر مؤمنان واجب نمى‏شـد، 
ايمان‌آورنـدگان ثـواب نيكـوكاران را نمى‏يافتنـد، و واژه‏هـا، معانـى خـود را از 
دسـت مى‏دادنـد! در صورتـى كـه خداونـد، پيامبـران را بـا عـزم و اراده قوى، 
گرچـه بـا ظاهرى سـاده و فقيـر مبعوث كرد؛ بـا قناعتى كه دل‏ها و چشـم‏ها 
را پـر سـازد، هـر چنـد فقر و نـدارىِ ظاهـرى آنان چشـم و گوش‏هـا را خيره 
سـازد! اگـر پيامبـران الاهـى، داراى چنـان قدرتـى بودند كه مخالفـت با آنان 
امـكان نمى‏داشـت؛ توانايى و عزّتى مى‏داشـتند كه هرگز مغلوب نمى‏شـدند؛ 
سـلطنت و حكومتـى مى‏داشـتند كـه همـه چشـم‏ها را خیـره مک‌یـرد، از 
راه‏هـاى دور بار سـفر به سـوى آنان مى‏بسـتند، اعتبـار و ارزش خودشـان در 
ميـان مـردم اندك بود، اما متكبّـران از روى ترس يا علاقـه‏اى كه به مادّيات 
داشـتند در برابرشـان سـر فـرود مى‏آوردنـد و تظاهر بـه ايمـان مى‏كردند! در 
آن صـورت نيّت‏هـاى خالص پیدا نشـده، اهداف غيـر الاهى در ايمـان مردم 
راه مى‏يافـت و بـا انگيزه‏هـاى گوناگـون بـه سـوى نيكى‏ها مى‏شـتافتند. امّا 
خـداى سـبحان اراده فرمـود كـه پيـروى از پيامبران، تصديق كتب آسـمانى، 
فروتنى در عبادت، تسـليم در برابر فرمان خـدا و اطاعت محض فرمانبردارى، 
بـا نيّـت خالـص و تنها براى خدا صـورت پذیرفتـه، اهداف غيرخدايـى در آن 
راه نيابـد، كـه هـر مقدار آزمايش و مشـكلات بزرگ‌تر باشـد، ثـواب و پاداش 

نيز بزرگ‌تـر خواهد بـود."18
بـرای نمونـه، آیا تـا کنون به حج و چرایـی آن اندیشـیده‌اید؟ "همانا خداوند 
سـبحان، انسـان‏هاى پيشـين از آدم عليه‌السّالم تا آيندگان اين جهان را با 
سـنگ‏هايى در مكّـه آزمايش كـرد كه نه زيان مى‏رسـانند، نه نفعـى دارند، 

نـه مى‏بيننـد و نـه مى‏شـنوند! اين سـنگ‏ها را خانه محتـرم خود قـرار داده 
و آن را عامـل پايـدارى مـردم گردانيـد. سـپس كعبـه را در سـنگلاخ‏ترين 
مكان‏هـا، بى‏گياه‏تريـن زمين‏هـا، كم‌فاصله‏تريـن درّه‏ها، در ميـان كوه‏هاى 
خشـن، سـنگريزه‏هاى فـراوان و چشـمه‏هاى كـم‌آب و آباد‏ىهـاى از هـم 
دور قرار داد؛ سـرزمینی كه نه شـتر و نه اسـب و گاو و گوسـفند، هيچ‌كدام 
در آن  آسـايش نـدارد. سـپس آدم عليه‌السالم و فرزندانـش را فرمـان داد 
كـه بـه سـوى كعبـه برگردنـد و آن را مركـز اجتمـاع و سـرمنزل مقصـود 
و باراندازشـان گرداننـد، تـا مـردم بـا عشـق و از صمیـم قلـب، به سـرعت 
از ميـان فالت و دشـت‏هاى دور و از درون شـهرها، روسـتاها، درّه‏هـاى 
عميـق و جزايـر از هـم پراكنـده درياها به مكّـه روى آورند، شـانه‏هاى خود 
را بجنباننـد، و گرداگـرد كعبـه "لا الـه الا الّل" بـر زبـان جارى سـاخته، در 
اطـراف خانـه طـواف كرده، بـا موهاى آشـفته و بدن‏هاى پر گـرد و غبار در 
حركـت باشـند. لباس‏هـاى خـود را كه نشـانه شـخصيّت هر فرد اسـت در 
آورده، بـا اصلاح‌نكـردن موهاى سـر، قيافـه خود را تغيير دهنـد، كه آزمونى 
بزرگ و امتحانى سـخت و آزمايشـى آشـكار براى پاكسـازى و خالص‌شدن 
اسـت، كـه خداونـد آن را سـبب رحمت و رسـيدن به بهشـت قـرار داد. اگر 
خداونـد، خانـه محترمش و مكان‏هاى انجام مراسـم حـج را، در ميان باغ‏ها 
و نهرهـا، سـرزمين‏هاى سـبز و همـوار و پردرخـت و ميـوه، مناطقـى آباد و 
داراى خانه‏هـا و كاخ‏هـاى بسـيار، و آباد‏ىهـاى بـه هـم پيوسـته، در ميـان 
گندم‌زارهـا و باغ‌هـای خـرّم و پر از گل و گيـاه، داراى مناظرى زيبا و پر آب، 
در وسـط باغسـتانى شـاد‌ىآفرين و جادّه‏هـاى آبـاد قـرار مـى‏داد، به همان 
انـدازه كـه آزمايـش سـاده بود، پـاداش نيز سـبك‏تر مى‏شـد! اگـر پايه‏ها و 
بنيـان كعبـه، و سـنگ‏هايى كه در سـاختمان آن بـه كار رفته از زمرّد سـبز،  
ياقـوت سـرخ و داراى نـور و روشـنايى بـود، دل‏هـا ديرتر به ترديـد مى‏افتاد 
و تالش شـيطان بر قلب‏هـا كم‌تر اثر مى‏گذاشـت، و وسوسـه‏هاى پنهانى 
او در مـردم كارگـر نبـود. در صورتـى كـه خداونـد، بنـدگان خود را بـا انواع 
سـختى‏ها مى‏آزمايـد و بـا مشـكلات زياد بـه عبـادت فراخوانده، به اقسـام 
گرفتار‏ىهـا مبتال مى‏سـازد، تا كبـر و خودپسـندى را از دل‏هايشـان خارج 
كـرده، بـه جـاى آن فروتنى آورد؛ درهـاى فضل و رحمتش را به رو‏ىشـان 

بگشـايد و وسـایل عفو و بخشـش را به آسـانى در اختيارشـان گذارد."19
پنـاه برخـدا! پنـاه بر خـدا! از تعجيل در عقوبـت و كيفر تکبر و سـتم! از آينده 
دردنـاك ظلـم و سـر انجامِ زشـتِ تكبّر و خودپسـندى كه كميـن‌گاه ابليس 
اسـت؛ و این کارزاری اسـت که احدی از آن در امان نیسـت؛ نه دانشـمند به 
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 راسـتي رابطـه مـا بـا مسـتکبران جهـان چگونـه اسـت؟ آيـا همچـون گذشـتگان ماسـت کـه 
"فرعون‏هـاى زمانِشـان آن‌هـا را بـه بردگـى كشـانده، همـواره بدتريـن شـكنجه‏ها را بـر آنان 
وارد كردنـد؛ انـواع تلخى‏هـا را بـه كامشـان ريختنـد، كـه ايـن دوران ذلّـت و هلاكـت و مغلوب 
بـودن، تـداوم يافـت؛ نـه راهى وجود داشـت كه سـرپيچى كننـد، و نـه راه چاره‏اى كـه از خود 
دفـاع نماينـد، تـا آن كه خداوند، تلاش و اسـتقامت و بردبارى در برابر ناملايمات آن‌هـا را، در 
راه دوسـتى خـود، و قـدرت تحمّـل ناراحتى‏ها را براى ترس از خويش، مشـاهده فرمود. آنان 
را از تنگناهـاى بال و سـختى‏ها نجـات داده، ذلّـت آنان را بـه عزّت و بزرگـوارى و ترس آن‌ها 
را بـه امنيّـت تبديـل فرمـود؛ آن‌هـا را حاكم و زمامدار و پيشـواى انسـان‌ها قـرار داد، و آن قدر 

كرامـت و بزرگـى از طـرف خـدا بـه آن‌هـا رسـيد كه خيـال آن را نيـز در سـر نمى‏پروراندند. 



خاطـر دانشـش و نه فقير به سـبب لباس كهنـه‏اش!20
وقتـی نگاهـت را دریـای ب‌یانتهـای الطـاف خـدا مک‌ینی، چنیـن م‌یفهمی 
کـه تمام شـریعت حـق، حتی صوم و صالت و زکات خدا هـم تمرینی برای 

خاشع‌شـدن و رهایی از تکبر اسـت؛
"خداونـد بندگانـش را بـا نمـاز و زكات و تالش در روزه‏دارى حفـظ كـرده 
تـا اعضـا و جوارحشـان آرام،  ديدگانشـان خاشـع، جـان و روانشـان فروتـن، 
دل‏هاشـان متواضـع، كبـر و خودپسـندى از آنـان رخـت بربنـدد، چـرا كه در 
سـجده، بهتريـن جاى صـورت را به خـاك ماليـدن، فروتنـى آورد، و گذاردن 
اعضـای پُـرارزش بدن بر زميـن، اظهار كوچكى كـردن اسـت. روزه‌گرفتن و 
چسـبيدن شكم به پشـت، عامل فروتنى اسـت؛ پرداخت زكات، براى مصرف 
شـدن ميوه‏جـات زمين و غيـر آن، در جهت نيازمندي‌هاى فقرا و مسـتمندان 
اسـت. بـه آثـار عبادات بنگريـد كه چگونه شـاخه‏هاى درخت تكبّـر را در هم 

شکسـته، از روييـدن كبر و خودپرسـتى جلوگيـرى مى‏كند!"21

در احوال گذشتگان در برابر مستكبران تأمل بايد كرد
راسـتی رابطه ما با مسـتکبران جهان چگونه اسـت؟ آیا همچون گذشـتگان 
ماسـت که "فرعون‏هاى زمانشِـان آن‌ها را به بردگى كشـانده، همواره بدترين 
شـكنجه‏ها را بـر آنـان وارد كردنـد؛ انـواع تلخى‏ها را به كامشـان ريختند، كه 
ايـن دوران ذلـّت و هلاكـت و مغلـوب بـودن، تـداوم يافـت؛ نه راهـى وجود 
داشـت كـه سـرپيچى كنند، و نـه راه چـاره‏اى كه از خـود دفاع نماينـد، تا آن 
كـه خداوند، تلاش و اسـتقامت و بردبـارى در برابر ناملايمات آن‌هـا را، در راه 
دوسـتى خـود، و قـدرت تحمّل ناراحتى‏هـا را براى ترس از خويش، مشـاهده 
فرمـود. آنـان را از تنگناهـاى بال و سـختى‏ها نجـات داده، ذلـّت آنـان را به 
عـزّت و بزرگـوارى و تـرس آن‌هـا را به امنيّت تبديـل فرمود؛ آن‌هـا را حاكم 
و زمامـدار و پيشـواى انسـان‌ها قـرار داد، و آن قـدر كرامت و بزرگـى از طرف 
خـدا بـه آن‌ها رسـيد كـه خيـال آن را نيز در سـر نمى‏پروراندند. پس انديشـه 
كنيد كه چگونه بودند آن‌گاه كه وحدت اجتماعى داشـتند، خواسـته‏هاى آنان 
يكى، قلب‏هاى آنان يكسـان، و دسـت‏هاى آنان مددكار يكديگر، شمشـيرها 
يار‌ىكننـده، نگاه‏هـا بـه يك‌سـو دوختـه و اراده‏ها واحد و همسـو بـود! آيا در 
آن حـال مالـك و سرپرسـت سراسـر زمين نبودنـد؟ و رهبر و پيشـواى همه 
دنيـا نشـدند؟ پس به پايـان كار آن‌ها نيـز بنگريد! در آن هنـگام كه به تفرقه 
و پراكندگـى روى آورده، مهربانـى و دوسـتى آنـان از بيـن رفتـه، سـخن‏ها و 
دل‏هايشـان گوناگون شـد، از هم جدا شـدند، به حزب‏ها و گروه‏ها پيوسـتند، 

خداونـد لبـاس كرامـت خـود را از تنشـان بيـرون آورده، نعمت‏هـاى فـراوان 
شـيرين را از آن‌هـا گرفتـه، داسـتان آن‌هـا در ميـان شـما عبرت‌انگيـز باقى 
مانـد. از حالات زندگى فرزندان اسـماعيل و فرزندان اسـحاق پيامبر، فرزندان 
اسـراييل "يعقـوب" )كـه درود بر آنان باد( عبرت گيريد، راسـتى چقدر حالات 
ملتّ‌هـا بـا هـم يكسـان و در صفات و رفتارشـان بـا يكديگر همانند اسـت! 
در احـوالات آن‌هـا روزگارى كـه از هـم جـدا و پراكنـده بودند انديشـه كنيد؛ 
زمانـى كه پادشـاهان كسـرى و قيصر بر آنـان حكومت مى‏كردنـد و آن‌ها را 
از سـرزمين‏هاى آبـاد، از كناره‏هـاى دجلـه و فـرات و از محيط‌هاى سرسـبز و 
خـرّم دور كـرده، بـه صحراهاى كم‌گيـاه، و بى‏آب و علف، محـل وزش بادها، 
و سـرزمين‏هايى كـه زندگى در آن‌جاها مشـكل بـود تبعيد كردند، آنـان را در 
مكان‏هاى نامناسـب، مسكين و فقير، همنشين شـتران ساختند؛ خانه‏هاشان 
پسـت‏ترين خانه‏‌هـا، و سـرزمين زندگيشـان خشـك‏ترين بيابان‏هـا بـود؛ نه 
دعـوت حقّـى وجود داشـت كه بـه آن روى آورده، پناهنده شـوند، و نه سـايه 
محبّتـى وجود داشـت كـه در عـزّت آن زندگى كنند. حالات آنـان دگرگون و 
قـدرت آنـان پراكنده و جمعيّت انبوهشـان متفرّق بود. در بلايى سـخت، و در 
جهالتـى فراگيـر فرو رفتـه بودند، دختـران را زنده به گور، و بت‏ها را پرسـتش 
مى‏كردنـد؛ قطـع رابطه بـا خويشـاوندان، و غارتگر‏ىهاى پياپى در ميانشـان 

رواج يافتـه بود."22

تكبر در برابر مستكبر، تواضع است
امـا همیـن تکبر مذموم چنان‌چه در برابر مسـتکبری صورت بگیرد، در منطق 

امیرالمؤمنین)ع( عین تواضع اسـت؛ اواخر عمـر مبارکش بود که فرمود:
"آگاه باشـيد! خداونـد مـرا بـه جنـگ با سركشـان تجـاوزكار، پيمان‌شـكنان 
و فسـادكنندگان در زميـن فرمـان داد؛ بـا ناكثـانِ پيمان‌شـكن جنگيـدم؛ بـا 
قاسـطينِ تجـاوزكار جهـاد كـردم و مارقينِ خارج‌شـده از دين را خـوار و زبون 
سـاختم؛ بانـگ صاعقه‏اى قلـبِ رهبر خـوارج را به تپـش آورده، سـينه‏اش را 
لرزانـد و كارش را سـاخت. اکنـون تنها اندكى از سركشـان و سـتمگران باقى 
مانده‌انـد، كـه اگـر خداوند مـرا باقى گذارد بـا حمله ديگرى نابودشـان خواهم 
كـرد و حكومـت حق را در سراسـر كشـور اسالمى ‌ـجـز مناطـق پراكنده و 

دوردسـت‌ـ پايـدار خواهم كـرد!"23
راسـت م‌یگفـت؛ او اگـر عمـرش کفـاف مـ‌یداد، به خوبی تـوان ایـن کار را 
داشـت؛ او در خردسـالى، بـزرگان عـرب را بـه خـاك افكنـده و شـجاعان دو 
قبيلـه معـروف "ربيعـه" و "مضـر" را در هـم شكسـته بـود!24  او از كسـانى 
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بـود كـه در راه خدا از هيچ سرزنشـى نمى‏ترسـند؛ كسـانى كه سـيماى آن‌ها 
سـيماى صدّيقـان، و سخنانشـان، سـخنان نيـكان اسـت، شـب‌زنده‌داران و 
روشنى‌بخشـان روزنـد، به دامن قرآن پناه برده، سـنّت‏هاى خدا و رسـولش را 
زنـده مى‏كننـد؛ نه تكبّر و خودپسـندى دارند و نه بر كسـى برترى مى‏جويند؛ 
نـه خيانتكارنـد و نـه در زميـن فسـاد مى‏كننـد؛ قلب‏هايشـان در بهشـت، و 

پيكرهايشـان در این دنیا سـرگرم اعمال پسـنديده اسـت.25

مستكبر با معجزه هم ايمان نمي‌آورد
امـا از مظلومیـت یـک رهبـر صالح آن اسـت که بـا مردمی مسـتکبر روبه‌رو 
شـود! مردمـی که از حـق گریزانند و متکبرانـه در برابر حق صف مک‌یشـند! 

بـه این خاطـره از امیرالمؤمنیـن)ع( توجه کنید:
"مـن بـا پيامبـر صلـّى الّل عليـه و آله و سـلمّ بـودم آن‌گاه كه سـران قريش 

نـزد او آمدنـد و گفتند:
"اى محمـد صلـّى الّل عليـه و آلـه و سـلمّ تـو ادّعـاى بزرگـى كـردى كـه 
هيچ‌يـك از پـدران و خاندانـت نكردنـد، مـا از تو معجـزه‏اى مى‏خواهيـم، اگر 
پاسـخ مثبـت داده، انجـام دهـى، مى‏دانيم كه تـو پيامبر و فرسـتاده خدايى، و 
اگـر از انجـام آن سـر باز زنى، خواهيم دانسـت كه سـاحر و دروغگويى!" پس 
پيامبـر صلـّى الّل عليـه و آله و سـلمّ فرمود: "شـما چه مى‏خواهيـد؟" گفتند: 
"ايـن درخـت را بخـوان تا از ريشـه كنده شـود و در پيش تو بايسـتد" پيامبر 
صلـّى الّل عليه و آله و سـلّم فرمـود: "خداوند بر همه چيز تواناسـت. حال اگر 
خداونـد ايـن كار را بكنـد آيـا ايمان مى‏آوريـد؟ و به حق شـهادت مى‏دهيد؟"

گفتنـد: آرى! پيامبـر صلـّى الّل عليه و آله و سـلمّ فرمـود: من به زودى نشـانتان 
مى‏دهـم آن‌چـه را كـه درخواسـت كرديـد، و البتـه به خوبـی و بهتـر از هر كس 
مى‏دانـم كـه شـما به خير و نيكى باز نخواهيد گشـت! زيرا در ميان شـما كسـى 
اسـت كه كشـته شـده و در چاه "بدر" دفن خواهد شـد و كسـى است‏ كه جنگ 
احـزاب را تـدارك خواهد كرد! سـپس به درخت اشـاره كرد و فرمـود: "اى درخت! 
اگـر بـه خـدا و روز قيامـت ايمـان دارى و مى‏دانى مـن پيامبر خدايـم، از زمين با 
ريشـه‏هايت درآى و بـه فرمـان خـدا در پيـش روى مـن قـرار گير." سـوگند به 
پيامبـرى كـه خـدا او را به حق مبعوث كـرد، درخت با ريشـه‏هايش از زمين كنده 
شـده، پيـش آمد كه با صداى شـديد چونـان به هم خـوردن بال پرنـدگان، يا به 
هـم خوردن شـاخه‏هاى درختان، جلـو آمد و در پيـش روى پيامبر صلىّ الّل عليه 
و آلـه و سـلمّ ايسـتاد كـه برخى از شـاخه‏هاى بلند خـود را بـر روى پيامبر صلىّ 
الّل عليـه و آلـه و سـلمّ و بعضى ديگـر را روى من انداخت و من در طرف راسـت 
پيامبر صلىّ الّل عليه و آله و سـلّم ايسـتاده بودم، وقتى سـران قريش اين منظره 
را مشـاهده كردند، مسـتکبرانه گفتند: "به درخت فرمان ده نصفش جلوتر آيد، و 
نصـف ديگـر در جـاى خود بماند" پيامبر صلىّ الّل عليه و آله و سـلمّ فرمـان داد. 
نيمـى از درخت با وضعى شـگفت‏آور و صدايى سـخت به پيامبـر صلىّ الّل عليه 
و آلـه و سـلمّ نزديـك شـد، گويـا مى‏خواسـت دور آن حضرت بپيچد! امّا سـران 
قريـش از روى كفـر و سركشـى گفتند: "فرمـان ده اين نصف بازگـردد و به نيم 
ديگـر ملحـق شـود، و به صـورت اول در آيد." پيامبر صلىّ الّل عليه و آله و سـلمّ 
دسـتور داد و چنـان شـد. من گفتـم: لا اله الا الّل، اى رسـول خدا! من نخسـتين 
كسـى هسـتم كه به تو ايمان آوردم، و نخسـتين فردى هسـتم اقرار مى‏كنم كه 
درخـت با فرمـان خدا براى تصديق نبوّت و بزرگداشـت دعوت رسـالت، آن‌چه را 
خواسـتى انجام داد. امّا سـران قريش همگى گفتند: "او سـاحرى اسـت دروغگو، 
كه سـحرى شـگفت‌آور دارد و سـخت بامهارت اسـت". و خطاب به پيامبر صلىّ 
الّل عليـه و آلـه و سـلمّ گفتند: "آيا نبوّت تو را كسـى جز امثال على عليه‌السّالم 

بـاور مى‏كنـد؟""26 حـال تصدیـق مک‌ینید کـه عقوبت‌هایـی که خداونـد برای 
مسـتکبران مقرر کرده، سـزاور آنان اسـت؟!27 

پي‌نوشت‌ها
ذِي لبَـِسَ العِْزَّ وَ الكِْبْرِيَاءَ وَ اخْتَارَهُمَا لنَِفْسِـهِ دُون‏َ خَلقِْـهِ وَ جَعَلهَُمَا حِمًى وَ حَرَماً  ِ الّـَ 1. الحَْمْـدُ لَِّ

عَلىَ غَيْـرِهِ وَ اصْطَفَاهُمَا لجَِلَلهِ‏ِ.
بيِنَ ليَِمِيزَ  2. وَ جَعَـلَ اللَّعْنَـةَ عَلـَى مَـنْ ناَزَعَـهُ فِيهِمَا مِنْ عِبَـادِهِ ثُمَّ اخْتَبَرَ بذَِلـِكَ مَلَئكَِتَـهُ المُْقَرَّ

المُْتَوَاضِعِينَ مِنْهُمْ مِنَ المُْسْـتَكْبرِِينَ.
يْتُهُ وَ نفََخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لهَُ سـاجِدِينَ فَسَـجَدَ  ي خالـِقٌ بشََـراً مِنْ طِيـنٍ فَإذِا سَـوَّ 3. إنِّـِ

المَْلائكَِةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعُـونَ إلَِّ إبِلْيِسَ. 
بَ عَليَْهِ لَِصْلهِِ 4. اعْتَرَضَتْهُ الحَْمِيَّةُ فَافْتَخَرَ عَلىَ آدَمَ بخَِلقِْهِ وَ تَعَصَّ

بيِنَ وَ سَـلَفُ المُْسْـتَكْبرِِينَ الَّذِي وَضَعَ أسََـاسَ العَْصَبيَِّةِ وَ ناَزَعَ اللهَ ردَِاءَ  5. فَعَدُوُّ اللهِ إمَِامُ المُْتَعَصِّ
ُّلِ زِ وَ خَلعََ قِنَاعَ التَّذَل الجَْبْرِيَّـةِ وَ ادَّرَعَ لبَِاسَ التَّعَـزُّ

نيَْا مَدْحُـوراً وَ أعََدَّ  رِهِ وَ وَضَعَهُ بتَِرَفُّعِهِ فَجَعَلهَُ فِي الدُّ ـرَهُ اللهُ بتَِكَبّـُ 6. أَ لَ ]يَـرَوْن‏َ[ تَـرَوْنَ كَيْـفَ صَغَّ
لـَهُ فِي الْخِرَةِ سَـعِيراً.

7. وَ لـَوْ أرََادَ اللهُ أنَْ يَخْلُـقَ آدَمَ مِـنْ نـُورٍ يَخْطَـفُ الَْبصَْـارَ ضِيَـاؤُهُ وَ يَبْهَرُ العُْقُـولَ رُوَاؤُهُ وَ طِيبٍ 
تِ البَْلـْوَى فِيهِ عَلىَ  يَأخُْـذُ الَْنفَْـاسَ عَرْفُـهُ لفََعَـلَ وَ لوَْ فَعَـلَ لظََلَّتْ لـَهُ الَْعْنَاقُ خَاضِعَـةً وَ لخََفَّ
المَْلَئكَِـةِ وَ لكَِـنَّ اللهَ سُـبْحَانهَُ يَبْتَليِ خَلقَْهُ ببَِعْضِ مَا يَجْهَلُونَ أصَْلهَُ تَمْييِـزاً باِلاخْتبَِارِ لهَُمْ وَ نفَْياً 

للِِسْـتِكْبَارِ عَنْهُمْ وَ إبِعَْـاداً للِْخُيَلَءِ مِنْهُم‏ْ.
8. فَاعْتَبرُِوا بمَِا كَانَ مِنْ فِعْلِ اللهِ بإِبِلْيِسَ

وِيلَ وَ جَهْدَهُ الجَْهِيدَ. 9. إذِْ أحَْبَطَ عَمَلهَُ الطَّ
10. وَ كَانَ قَدْ عَبَدَ اللهَ سِتَّةَ آلَفِ سَنَةٍ ... عَنْ كِبْرِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ

11. فَمَـنْ ذَا بعَْـدَ إبِلْيِسَ يَسْـلمَُ عَلىَ اللهِ بمِِثْـلِ مَعْصِيَتهِِ كَلَّ مَا كَانَ اللهُ سُـبْحَانهَُ ليُِدْخِلَ الجَْنَّةَ 
ـمَاءِ وَ أهَْـلِ الَْرْضِ لوََاحِـدٌ وَ مَا بيَْنَ اللهِ  بشََـراً بأِمَْـرٍ أخَْـرَجَ بـِهِ مِنْهَا مَلكَاً إنَِّ حُكْمَهُ فِي أهَْلِ السَّ

مَـهُ عَلىَ العَْالمَِين‏َ. وَ بيَْـنَ أحََـدٍ مِـنْ خَلقِْهِ هَوَادَةٌ فِـي إبِاَحَةِ حِمًى حَرَّ
21.  فَأصَْبَـحَ أعَْظَـمَ فِـي دِينكُِـمْ حَرْجـاً وَ أوَْرَى فِـي دُنيَْاكُـمْ قَدْحـاً مِـنَ الَّذِينَ أصَْبَحْتُـمْ لهَُمْ 

ِّبيِنَ مُنَاصِبيِنَ وَ عَليَْهِـمْ مُتَألَ
كُمْ فَلعََمْرُ اللهِ لقََدْ فَخَرَ عَلىَ أصَْلكُِمْ وَ وَقَعَ فِي حَسَـبِكُمْ وَ دَفَعَ  كُـمْ وَ لهَُ جِدَّ 31.  فَاجْعَلُـوا عَليَْـهِ حَدَّ
فِي نسََبكُِمْ ... فَأطَْفِئُوا مَا كَمَنَ فِي قُلُوبكُِمْ مِنْ نيِرَانِ العَْصَبيَِّةِ وَ أحَْقَادِ الجَْاهِليَِّةِ فَإنَِّمَا تلِْكَ الحَْمِيَّةُ 
ُّلِ عَلىَ  ـيْطَانِ وَ نخََوَاتهِِ وَ نزََغَاتهِِ وَ نفََثَاتهِِ وَ اعْتَمِدُوا وَضْعَ التَّذَل تَكُونُ فِي المُْسْـلمِِ مِنْ خَطَرَاتِ الشَّ
رُءُوسِـكُمْ وَ إلِقَْاءَ التَّعَزُّزِ تَحْتَ أقَْدَامِكُمْ وَ خَلعَْ التَّكَبُّرِ مِنْ أعَْنَاقِكُمْ وَ اتَّخِذُوا التَّوَاضُعَ مَسْـلَحَةً بيَْنَكُمْ 
ةٍ جُنُـوداً وَ أعَْوَاناً وَ رَجِلً ]رَجْلً[ وَ فُرْسَـاناً وَ لَ  وَ بيَْـنَ عَدُوِّكُـمْ إبِلْيِـسَ‏ وَ جُنُودهِِ فَإنَِّ لـَهُ مِنْ كُلِّ أمَُّ
هِ مِنْ غَيْرِ مَا فَضْلٍ جَعَلهَُ اللهُ فِيهِ سِـوَى مَا ألَحَْقَتِ العَْظَمَةُ بنَِفْسِـهِ  تَكُونـُوا كَالمُْتَكَبِّـرِ عَلىَ ابـْنِ أمُِّ
ـيْطَانُ فِي أنَفِْهِ  مِنْ عَدَاوَةِ الحَْسَـدِ ]الحَْسَـب‏ِ[ وَ قَدَحَتِ الحَْمِيَّةُ فِي قَلبْهِِ مِنْ ناَرِ الغَْضَبِ وَ نفََخَ الشَّ

مِـنْ ريِـحِ الكِْبْرِ الَّذِي أعَْقَبَـهُ اللهُ بهِِ النَّدَامَةَ وَ ألَزَْمَهُ آثاَمَ القَْاتلِيِـنَ إلِىَ يَوْمِ القِْيَامَةِ
ـيْطَانِ الَّتيِ  ـنَئَانِ وَ مَنَافِخُ الشَّ 14. فَـاللهَ اللهَ فِـي كِبْـرِ الحَْمِيَّـةِ وَ فَخْرِ الجَْاهِليَِّـةِ فَإنَِّهُ مَلَقِحُ الشَّ
خَـدَعَ بهَِـا الُْمَمَ المَْاضِيَـةَ وَ القُْرُونَ الخَْاليَِةَ حَتَّـى أعَْنَقُوا فِي حَنَادِسِ جَهَالتَـِهِ وَ مَهَاوِي ضَلَلتَهِِ 
ذُلاًل عَـنْ سِـيَاقِهِ سُلُسـاً فِي قِيَـادِهِ أمَْراً تَشَـابهََتِ القُْلُـوبُ فِيـهِ وَ تَتَابعََتِ القُْـرُونُ عَليَْـهِ وَ كِبْراً 

ـدُورُ بهِ‏ِ. تَضَايَقَتِ الصُّ
15. ألََ فَالحَْـذَرَ الحَْـذَرَ مِـنْ طَاعَـةِ سَـادَاتكُِمْ وَ كُبَرَائكُِـمْ الَّذِينَ تَكَبَّـرُوا عَنْ حَسَـبهِِمْ وَ تَرَفَّعُوا 

فَوْقَ نسََـبهِِمْ.
16. فَاعْتَبـِرُوا بمَِـا أصََـابَ الُْمَمَ المُْسْـتَكْبرِِينَ مِنْ قَبْلكُِـمْ مِنْ بـَأسِْ اللهِ وَ صَوْلَتـِهِ وَ وَقَائعِِهِ وَ 
مَثُلَتـِهِ وَ اتَّعِظُـوا بمَِثَـاوِي خُدُودِهِـمْ وَ مَصَـارعِِ جُنُوبهِِمْ وَ اسْـتَعِيذُوا بـِاللهِ مِنْ لوََاقِـحِ الكِْبْرِ كَمَا 

هْرِ. تَسْـتَعِيذُونهَُ مِنْ طَـوَارقِِ الدَّ
ةِ أنَبْيَِائـِهِ وَ أوَْليَِائـِهِ وَ لكَِنَّهُ  صَ فِيـهِ لخَِاصَّ ـصَ اللهُ فِـي الكِْبْـرِ لَِحَدٍ مِـنْ عِبَادِهِ لرََخَّ 17. فَلـَوْ رَخَّ
رُوا فِي التُّرَابِ  هَ إلِيَْهِـمُ التَّكَابرَُ وَ رَضِيَ لهَُمُ التَّوَاضُعَ فَألَصَْقُوا بـِالَْرْضِ خُدُودَهُمْ وَ عَفَّ سُـبْحَانهَُ كَرَّ
وُجُوهَهُـمْ وَ خَفَضُوا أجَْنحَِتَهُمْ للِمُْؤْمِنيِنَ وَ كَانوُا قَوْمامًُسْـتَضْعَفِينَ قَدِ اخْتَبَرَهُمُ اللهُ باِلمَْخْمَصَةِ وَ 

صَهُم‏ْ[ باِلمَْكَارهِِ. ابتَْلَهُـمْ باِلمَْجْهَدَةِ وَ امْتَحَنَهُمْ باِلمَْخَـاوِفِ وَ مَخَضَهُمْ ]مَحَّ
وفِ  18. وَ لقََـدْ دَخَـلَ مُوسَـى بنُْ عِمْرَانَ وَ مَعَهُ أخَُوهُ هَارُونُ ع عَلـَى فِرْعَوْنَ وَ عَليَْهِمَا مَدَارعُِ الصُّ
وَ بأِيَْدِيهِمَـا العِْصِـيُّ فَشَـرَطَا لهَُ إنِْ أسَْـلمََ بقََـاءَ مُلكِْهِ وَ دَوَامَ عِـزِّهِ فَقَالَ أَ لَ تَعْجَبُـونَ مِنْ هَذَيْنِ 
يَشْـرِطَانِ لـِي دَوَامَ العِْـزِّ وَ بقََـاءَ المُْلْكِ وَ هُمَا بمَِا تَـرَوْنَ مِنْ حَالِ الفَْقْرِ وَ الـذُّلِّ فَهَلَّ ألُقِْيَ عَليَْهِمَا 
وفِ وَ لبُْسِـهِ وَ لـَوْ أرََادَ اللهُ سُـبْحَانهَُ  هَـبِ وَ جَمْعِـهِ وَ احْتقَِاراً للِصُّ أسََـاوِرَةٌ مِـنْ ذَهَـبٍ إعِْظَامـاً للِذَّ
هْبَانِ وَ مَعَـادِنَ العِْقْيَـانِ وَ مَغَارسَِ الجِْنَـانِ وَ أنَْ  لَِنبْيَِائـِهِ حَيْـثُ بعََثَهُـمْ أنَْ يَفْتَـحَ لهَُمْ كُنُـوزَ الذِّ
ـمَاءِ وَ وُحُـوشَ الَْرَضِينَ لفََعَلَ وَ لوَْ فَعَلَ لسََـقَطَ البَْلَءُ وَ بطََـلَ الجَْزَاءُ وَ  يَحْشُـرَ مَعَهُـمْ طُيُورَ السَّ
تِ الَْنبَْـاءُ وَ لمََا وَجَبَ للِقَْابلِيِنَ أجُُورُ المُْبْتَليَْنَ وَ لَ اسْـتَحَقَّ المُْؤْمِنُونَ ثوََابَ المُْحْسِـنِينَ  اضْمَحَلّـَ
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 همين تکبر مذموم چنان‌چه 
در برابر مستکبري 

صورت بگيرد، در منطق 
اميرالمؤمنين)ع( عين 

تواضع است؛ اواخر عمر 
مبارکش بود که فرمود:

"آگاه باشيد! خداوند مرا 
به جنگ با سركشان 

تجاوزكار، پيمان‌شكنان 
و فسادكنندگان در زمين 

فرمان داد؛ با ناكثانِ 
پيمان‌شكن جنگيدم؛ با 

قاسطينِ تجاوزكار جهاد 
كردم و مارقينِ خارج‌شده 

از دين را خوار و زبون 
ساختم؛ بانگ صاعقه‏اى 
قلبِ رهبر خوارج را به 

تپش آورده، سينه‏اش را 
لرزاند و كارش را ساخت. 

اکنون تنها اندكى از 
سركشان و ستمگران باقى 
مانده‌اند، كه اگر خداوند مرا 
باقى گذارد با حمله ديگرى 

نابودشان خواهم كرد و 
حكومت حق را در سراسر 
كشور اسلامى ‌ـجز مناطق 

 ـپايدار  پراكنده و دوردست‌
خواهم كرد!"

ةٍ فِي عَزَائمِِهِمْ وَ ضَعَفَـةً فِيمَا  تَرَى الَْعْيُنُ مِـنْ حَالاتهِِمْ مَعَ قَنَاعَةٍ  وَ لَ لزَِمَـتِ الَْسْـمَاءُ مَعَانيَِهَـا وَ لكَِنَّ اللهَ سُـبْحَانهَُ جَعَلَ رُسُـلَهُ أوُلـِي قُوَّ
ةٍ لَ تُضَـامُ وَ مُلْكٍ تُمَدُّ  ةٍ لَ تُـرَامُ وَ عِزَّ تَمْلأَُ القُْلُـوبَ وَ العُْيُـونَ غِنًـى وَ خَصَاصَـةٍ تَمْلأَُ الَْبصَْـارَ وَ الَْسْـمَاعَ أذًَى وَ لوَْ كَانتَِ الَْنبْيَِـاءُ أهَْلَ قُوَّ
نحَْـوَهُ أعَْنَـاقُ الرِّجَـالِ وَ تُشَـدُّ إلِيَْـهِ عُقَدُ الرِّحَالِ لـَكَانَ ذَلكَِ أهَْوَنَ عَلـَى الخَْلقِْ فِي الِعْتبَِـارِ وَ أبَعَْدَ لهَُمْ ]مِـن‏َ[ فِي الِسْـتكِْبَارِ وَ لَمَنُوا عَنْ 
رَهْبَـةٍ قَاهِـرَةٍ لهَُـمْ أوَْ رَغْبَـةٍ مَائلِةٍَ بهِِمْ فَكَانتَِ النِّيَّاتُ مُشْـتَرَكَةً وَ الحَْسَـنَاتُ مُقْتَسَـمَةً وَ لكَِـنَّ اللهَ سُـبْحَانهَُ أرََادَ أنَْ يَكُونَ الِتِّبَاعُ لرُِسُـلهِِ وَ 
ةً لَ تَشُـوبهَُا ]يَشُـوبهَُا[ مِنْ غَيْرِهَا شَـائبَِةٌ وَ كُلَّمَا  مُ لطَِاعَتهِِ أمُُوراً لهَُ خَاصَّ التَّصْدِيقُ بكُِتُبهِِ وَ الخُْشُـوعُ لوَِجْهِهِ وَ الِسْـتِكَانةَُ لَِمْرِهِ وَ الِسْتسِْالَ

كَانـَتِ البَْلـْوَى وَ الِخْتبَِارُ أعَْظَـمَ كَانتَِ المَْثُوبةَُ وَ الجَْـزَاءُ أجَْزَل‏َ.
ليِـنَ مِـنْ لـَدُنْ آدَمَ ص إلِـَى الْخِرِينَ مِنْ هَذَا العَْالـَمِ بأِحَْجَارٍ لَ تَضُرُّ وَ لَ تَنْفَـعُ وَ لَ تُبْصِرُ وَ  19. أَ لَ تَـرَوْنَ أنََّ اللهَ سُـبْحَانهَُ اخْتَبَـرَ الَْوَّ
نيَْا مَـدَراً وَ أضَْيَقِ  ذِي جَعَلـَهُ ]الله‏ُ[ للِنَّاسِ قِيَامـاً ثُم‏َ وَضَعَهُ بأِوَْعَـرِ بقَِـاعِ الَْرْضِ حَجَراً وَ أقََـلِّ نتََائقِِ الدُّ لَ تَسْـمَعُ فَجَعَلهََـا بيَْتَـهُ الحَْـرَامَ الّـَ
بطُُـونِ الَْوْدِيَـةِ قُطْـراً بيَْـنَ جِبَـالٍ خَشِـنَةٍ وَ رِمَالٍ دَمِثَـةٍ وَ عُيُونٍ وَشِـلةٍَ وَ قُرًى مُنْقَطِعَـةٍ لَ يَزْكُو بهَِا خُـفٌّ وَ لَ حَافِرٌ وَ لَ ظِلـْفٌ ثُمَّ أمََرَ 
آدَمَ ع وَ وَلـَدَهُ أنَْ يَثْنُـوا أعَْطَافَهُـمْ نحَْـوَهُ فَصَـارَ مَثَابةًَ لمُِنْتَجَعِ أسَْـفَارِهِمْ وَ غَايَـةً لمُِلقَْى رِحَالهِِمْ تَهْوِي إلِيَْـهِ ثمَِارُ الَْفْئدَِةِ مِـنْ مَفَاوِزِ قِفَارٍ 
ِ حَوْلهَُ وَ يَرْمُلُونَ عَلىَ أقَْدَامِهِمْ شُـعْثاً غُبْراً  سَـحِيقَةٍ وَ مَهَـاوِي فِجَـاجٍ عَمِيقَـةٍ وَ جَزَائرِِ بحَِارٍ مُنْقَطِعَةٍ حَتَّـى يَهُزُّوا مَنَاكِبَهُمْ ذُللًُ يُهَلِّلُـونَ لَِّ
ـعُورِ مَحَاسِـنَ خَلقِْهِمُ ابتْلَِءً عَظِيماً وَ امْتحَِاناً شَـدِيداً وَ اخْتبَِاراً مُبيِناً وَ تَمْحِيصاً  هُوا بإِعِْفَاءِ الشُّ ـرَابيِلَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَ شَـوَّ لهَُ قَدْ نبََذُوا السَّ
بلَيِغـاً جَعَلـَهُ الُله سَـبَباً لرَِحْمَتـِهِ وَ وُصْلـَةً إلِىَ جَنَّتهِِ وَ لوَْ أرََادَ سُـبْحَانهَُ أنَْ يَضَعَ بيَْتَهُ الحَْرَامَ وَ مَشَـاعِرَهُ العِْظَامَ بيَْنَ جَنَّاتٍ وَ أنَهَْارٍ وَ سَـهْلٍ وَ 
ةٍ سَـمْرَاءَ وَ رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ وَ أرَْيَـافٍ مُحْدِقَةٍ وَ عِرَاصٍ مُغْدِقَـةٍ وَ ]زُرُوع‏ٍ[  قَـرَارٍ جَـمَّ الَْشْـجَارِ دَانـِيَ الثِّمَارِ مُلتَْفَّ البُْنَى مُتَّصِـلَ القُْرَى بيَْنَ برَُّ
رِيَـاضٍ ناَضِـرَةٍ وَ طُـرُقٍ عَامِـرَةٍ لـَكَانَ قَدْ صَغُرَ قَـدْرُ الجَْزَاءِ عَلىَ حَسَـبِ ضَعْفِ البَْلَءِ وَ لوَْ كَانَ ]الَْسَـاسُ‏[ الْسَِـاسُ المَْحْمُـولُ عَليَْهَا وَ 
ـدُورِ وَ لوََضَعَ مُجَاهَدَةَ  ـكِّ فِي الصُّ فَ ذَلكَِ مُصَارَعَةَ الشَّ دَةٍ خَضْـرَاءَ وَ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ وَ نوُرٍ وَ ضِيَاءٍ لخََفَّ الَْحْجَـارُ المَْرْفُـوعُ بهَِـا بيَْـنَ ]مِن‏ْ[ زُمُرُّ
ـدَائدِِ وَ يَتَعَبَّدُهُـمْ بأِنَوَْاعِ المَْجَاهِـدِ وَ يَبْتَليِهِمْ  يْبِ مِـنَ النَّاسِ وَ لكَِـنَّ اللهَ يَخْتَبرُِ عِبَـادَهُ بأِنَوَْاعِ الشَّ إبِلْيِـسَ عَـنِ القُْلُـوبِ وَ لنََفَـى مُعْتَلـَجَ الرَّ

ُّلِ فِي نفُُوسِـهِمْ وَ ليَِجْعَـلَ ذَلكَِ أبَوَْاباً فُتُحـاً إلِىَ فَضْلهِِ وَ أسَْـبَاباً ذُللًُ لعَِفْوِه‏ِ. رِ مِنْ قُلُوبهِِمْ وَ إسِْـكَاناً للِتَّذَل بضُِـرُوبِ المَْـكَارِهِ إخِْرَاجـاً للِتَّكَبّـُ
لمِْ وَ سُـوءِ عَاقِبَةِ الكِْبْرِ فَإنَِّهَا مَصْيَدَةُ إبِلْيِسَ العُْظْمَى وَ مَكِيدَتُهُ الكُْبْرَى الَّتيِ تُسَـاوِرُ قُلُوبَ  20. فَـاللهَ اللهَ فِـي عَاجِـلِ البَْغْـيِ وَ آجِلِ وَخَامَةِ الظُّ

ـمُومِ القَْاتلِةَِ فَمَا تُكْدِي أبَدَاً وَ لَ تُشْـوِي أحََداً لَ عَالمِاً لعِِلمِْهِ وَ لَ مُقِلًّ فِي طِمْرِهِ. الرِّجَالِ مُسَـاوَرَةَ السُّ
يَامِ فِي الَْيَّامِ المَْفْرُوضَاتِ تَسْـكِيناً لَِطْرَافِهِمْ وَ تَخْشِـيعاً  كَوَاتِ وَ مُجَاهَدَةِ الصِّ لوََاتِ وَ الزَّ 21. وَ عَـنْ ذَلـِكَ مَـا حَرَسَ اللهُ عِبَادَهُ المُْؤْمِنيِنَ باِلصَّ
رَابِ تَوَاضُعاً وَ التْصَِاقِ  لَِبصَْارهِِـمْ وَ تَذْليِاًل لنُِفُوسِـهِمْ وَ تَخْفِيضـاً لقُِلُوبهِِمْ وَ إذِْهَاباً للِْخُيَلَءِ عَنْهُـمْ وَ لمَِا فِي ذَلكَِ مِنْ تَعْفِيرِ عِتَاقِ الوُْجُوهِ باِلتّـُ
كَاةِ مِنْ صَـرْفِ ثمََـرَاتِ الَْرْضِ وَ غَيْرِ ذَلكَِ إلِىَ  ُّلً مَعَ مَا فِي الزَّ يَـامِ تَذَل كَرَائـِمِ الجَْـوَارحِِ بـِالَْرْضِ تَصَاغُـراً وَ لحُُـوقِ البُْطُونِ باِلمُْتُونِ مِنَ الصِّ

أهَْـلِ المَْسْـكَنَةِ وَ الفَْقْرِانظُْـرُوا إلِـَى مَا فِي هَذِهِ الَْفْعَالِ مِـنْ قَمْعِ نوََاجِمِ الفَْخْرِ وَ قَـدْعِ طَوَالعِِ الكِْبْرِ.
عُوهُمُ المُْرَارَ فَلمَْ تَبْرَحِ الحَْالُ بهِِـمْ فِي ذُلِّ الهَْلكََةِ وَ قَهْرِ  عُوهُمْ جُـرَعَ المُْرَارِ[ جَرَّ 22. اتَّخَذَتْهُـمُ الفَْرَاعِنَـةُ عَبيِداً فَسَـامُوهُمْ سُـوءَ العَْذَابِ وَ ]جَرَّ
بْـرِ مِنْهُمْ عَلىَ الَْذَى فِي مَحَبَّتـِهِ وَ الِحْتمَِالَ  الغَْلبََـةِ لَ يَجِـدُونَ حِيلـَةً فِـي امْتنَِاعٍ وَ لَ سَـبيِلً إلِىَ دِفَاعٍ حَتَّى إذَِا رَأىَ اللهُ سُـبْحَانهَُ جِدَّ الصَّ
ةً  امـاً وَ أئَمَِّ للِمَْكْـرُوهِ مِـنْ خَوْفِـهِ جَعَـلَ لهَُمْ مِـنْ مَضَايقِِ البَْاَلءِ فَرَجاً فَأبَدَْلهَُـمُ العِْزَّ مَكَانَ الـذُّلِّ وَ الَْمْـنَ مَكَانَ الخَْوْفِ فَصَـارُوا مُلُوكاً حُكَّ
أعَْلَمـاً وَ قَـدْ بلَغََـتِ الكَْرَامَـةُ مِـنَ اللهِ لهَُـم‏ْ مَا لـَمْ تَذْهَبِ الْمَـالُ إلِيَْهِ بهِِـمْ فَانظُْرُوا كَيْـفَ كَانوُا حَيْثُ كَانـَتِ الَْمْاَلءُ مُجْتَمِعَـةً وَ الَْهْوَاءُ 
ـيُوفُ مُتَنَاصِـرَةً وَ البَْصَائرُِ ناَفِـذَةً وَ العَْزَائمُِ وَاحِدَةً أَ لـَمْ يَكُونوُا أرَْباَباً فِي أقَْطَـارِ الَْرَضِينَ وَ  مُؤْتَلفَِـةً وَ القُْلُـوبُ مُعْتَدِلـَةً وَ الَْيْـدِي مُتَرَادِفَةً وَ السُّ
مُلُـوكاً عَلـَى رقَِـابِ العَْالمَِيـنَ فَانظُْـرُوا إلِىَ مَا صَارُوا إلِيَْهِ فِي آخِـرِ أمُُورهِِمْ حِينَ وَقَعَتِ الفُْرْقَةُ وَ تَشَـتَّتَتِ الُْلفَْةُ وَ اخْتَلفََتِ الكَْلمَِـةُ وَ الَْفْئدَِةُ وَ 
قُوا مُتَحَاربِيِنَ وَ قَدْ خَلعََ اللهُ عَنْهُمْ لبَِاسَ كَرَامَتهِِ وَ سَـلَبَهُمْ غَضَارَةَ نعِْمَتهِِ وَ بقَِيَ قَصَصُ أخَْبَارهِِمْ فِيكُمْ عِبَراً ]عِبْرَةً[  بُوا مُخْتَلفِِينَ وَ تَفَرَّ تَشَـعَّ
لُوا  للِمُْعْتَبرِِينَ ]مِنْكُم‏ْ[ فَاعْتَبرُِوا بحَِالِ وَلدَِ إسِْـمَاعِيلَ وَ بنَيِ إسِْـحَاقَ وَ بنَيِ إسِْـرَائيِلَ ع فَمَا أشََـدَّ اعْتدَِالَ الَْحْوَالِ وَ أقَْرَبَ اشْـتبَِاهَ الَْمْثَالِ تَأمََّ
نيَْا  أمَْرَهُـمْ فِـي حَالِ تَشَـتُّتهِِمْ وَ تَفَرُّقِهِمْ ليََاليَِ كَانتَِ الَْكَاسِـرَةُ وَ القَْيَاصِـرَةُ أرَْباَباً لهَُمْ يَحْتَازُونهَُمْ عَنْ ريِفِ الْفَاقِ وَ بحَْرِ العِْـرَاقِ وَ خُضْرَةِ الدُّ
ـيحِ وَ مَهَافِـي الرِّيحِ وَ نكََدِ المَْعَاشِ فَتَرَكُوهُمْ عَالةًَ مَسَـاكِينَ إخِْوَانَ دَبـَرٍ وَ وَبرٍَ أذََلَّ الُْمَـمِ دَاراً وَ أجَْدَبهَُمْ قَـرَاراً لَ يَأوُْونَ إلِىَ  إلِـَى مَنَابـِتِ الشِّ
قَةٌ فِـي بلََءِ أزَْلٍ  جَنَـاحِ دَعْـوَةٍ يَعْتَصِمُـونَ بهَِـا وَ لَ إلِىَ ظِلِّ ألُفَْةٍ يَعْتَمِدُونَ عَلىَ عِزِّهَـا فَالَْحْوَالُ مُضْطَرِبـَةٌ وَ الَْيْدِي مُخْتَلفَِةٌ وَ الكَْثْرَةُ مُتَفَرِّ

وَ أطَْبَـاقِ جَهْـلٍ مِنْ بنََـاتٍ مَوْءُودَةٍ وَ أصَْنَامٍ مَعْبُـودَةٍ وَ أرَْحَامٍ مَقْطُوعَةٍ وَ غَارَاتٍ مَشْـنُونةٍَ.
ا  ا القَْاسِـطُونَ فَقَدْ جَاهَـدْتُ وَ أمََّ ا النَّاكِثُـونَ فَقَدْ قَاتَلتُْ وَ أمََّ 23. ألََ وَ قَـدْ أمََرَنـِيَ اللهُ بقِِتَـالِ أهَْـلِ البَْغْـيِ وَ النَّكْـثِ وَ الفَْسَـادِ فِـي الَْرْضِ‏ فَأمََّ
ـةُ صَدْرهِِ وَ بقَِيَتْ بقَِيَّةٌ مِنْ أهَْلِ البَْغْـيِ وَ لئَنِْ أذَِنَ  دْهَةِ فَقَدْ كُفِيتُهُ بصَِعْقَةٍ سُـمِعَتْ لهََا وَجْبَةُ قَلبْهِِ وَ رَجَّ ا شَـيْطَانُ الرَّ المَْارقَِـةُ فَقَـدْ دَوَّخْـتُ وَ أمََّ

راً. رُ فِي أطَْرَافِ البْلَِدِ تَشَـذُّ ةِ عَليَْهِـمْ لَُدِيلنََّ مِنْهُمْ إلَِّ مَا يَتَشَـذَّ اللهُ فِـي الكَْـرَّ
غَرِ بكَِلَكِلِ العَْرَبِ وَ كَسَرْتُ نوََاجِمَ قُرُونِ رَبيِعَةَ وَ مُضَرَ. 24. أنَاَ وَضَعْتُ فِي الصِّ

ـكُونَ  ارُ اللَّيْلِ وَ مَنَارُ النَّهَارِ مُتَمَسِّ يقِيـنَ وَ كَلَمُهُـمْ كَلَمُ الْبَرَْارِ عُمَّ دِّ ي لمَِـنْ قَـوْمٍ لَ تَأخُْذُهُمْ فِي اللهِ لوَْمَةُ لَئمٍِ سِـيمَاهُمْ سِـيمَا الصِّ 25. وَ إنِّـِ
بحَِبْلِ القُْرْآنِ يُحْيُونَ سُـنَنَ اللهِ وَ سُـنَنَ رَسُـولهِِ لَ يَسْـتَكْبرُِونَ وَ لَ يَعْلُونَ وَ لَ يَغُلُّونَ وَ لَ يُفْسِدُونَ قُلُوبهُُمْ فِي الجِْنَانِ وَ أجَْسَادُهُمْ فِي العَْمَل‏.

عِهِ آبـَاؤُكَ وَ لَ أحََدٌ مِـنْ بيَْتكَِ وَ  ـدُ إنَِّكَ قَدِ ادَّعَيْـتَ عَظِيماً لـَمْ يَدَّ ـا أتََـاهُ المَْلأَُ مِـنْ قُرَيْشٍ فَقَالـُوا لهَُ يَا مُحَمَّ 26. وَ لقََـدْ كُنْـتُ مَعَـهُ ص لمََّ
ابٌ فَقَالَ ص وَ مَا تَسْـألَوُنَ  نحَْـنُ نسَْـألَكَُ أمَْـراً إنِْ أنَـْتَ أجََبْتَنَـا إلِيَْـهِ وَ أرََيْتَنَاهُ عَلمِْنَا أنََّكَ نبَـِيٌّ وَ رَسُـولٌ وَ إنِْ لمَْ تَفْعَلْ عَلمِْنَا أنََّكَ سَـاحِرٌ كَذَّ
ـجَرَةَ حَتَّـى تَنْقَلعَِ بعُِرُوقِهَا وَ تَقِفَ بيَْنَ يَدَيْـكَ فَقَالَ ص- إنَِّ اللهَ عَلى‏ كُلِّ 213 شَـي‏ْءٍ قَدِيرٌ فَإنِْ فَعَـلَ اللهُ لكَُمْ ذَلكَِ  قَالـُوا تَدْعُـو لنََـا هَذِهِ الشَّ
أَ تُؤْمِنُـونَ وَ تَشْـهَدُونَ باِلحَْـقِّ قَالـُوا نعََـمْ قَالَ فَإنِِّي سَـأرُيِكُمْ مَا تَطْلُبُونَ وَ إنِِّي لََعْلمَُ أنََّكُـمْ لَ تَفِيئُونَ إلِىَ خَيْـرٍ وَ ]أنَ‏َ[ إنَِّ فِيكُمْ مَنْ يُطْرَحُ 
ـجَرَةُ إنِْ كُنْـتِ تُؤْمِنيِنَ باِللهِ وَ اليَْـوْمِ الْخِرِ وَ تَعْلمَِينَ أنَِّي رَسُـولُ اللهِ فَانقَْلعِِي  فِـي القَْليِـبِ وَ مَـنْ يُحَـزِّبُ الَْحْـزَابَ ثُمَّ قَالَ ص يَا أيََّتُهَا الشَّ
‏ بعُِرُوقِهَا وَ جَـاءَتْ وَ لهََا دَوِيٌّ شَـدِيدٌ وَ قَصْفٌ كَقَصْفِ  ذِي‏[ فَوَالَّذِي بعََثَهُ باِلحَْقِّ لَنقَْلعََـتْ بعُِرُوقِـكِ حَتَّـى تَقِفِـي بيَْـنَ يَدَيَّ بـِإذِْنِ اللهِ- ]وَ الّـَ
يْرِ حَتَّى وَقَفَتْ بيَْنَ يَدَيْ رَسُـولِ اللهِ ص مُرَفْرِفَةً وَ ألَقَْتْ بغُِصْنهَِا الَْعْلىَ عَلىَ رَسُـولِ اللهِ ص وَ ببَِعْضِ أغَْصَانهَِا عَلىَ مَنْكِبيِ وَ  أجَْنحَِةِ الطَّ
ـا نظََرَ القَْوْمُ إلِىَ ذَلكَِ قَالوُا عُلُوّاً وَ اسْـتكِْبَاراً فَمُرْهَـا فَليَْأتْكَِ نصِْفُهَا وَ يَبْقَى نصِْفُهَا فَأمََرَهَا بذَِلـِكَ فَأقَْبَلَ إلِيَْهِ نصِْفُهَا  كُنْـتُ عَـنْ يَمِينـِهِ ص فَلمََّ
هِ دَوِيّـاً فَـكَادَتْ تَلتَْفُّ بِ برَِسُـولِ اللهِ ص فَقَالـُوا كُفْراً وَ عُتُـوّاً فَمُرْ هَذَا النِّصْفَ فَليَْرْجِـعْ إلِىَ نصِْفِهِ كَمَـا كَانَ فَأمََرَهُ  كَأعَْجَـبِ إقِْبَـالٍ وَ أشََـدِّ
رَةَ فَعَلتَْ مَا فَعَلتَْ بأِمَْـرِ اللهِ تَعَالىَ تَصْدِيقاً  ـجَ ي أوََّلُ مُؤْمِـنٍ بـِكَ يَا رَسُـولَ اللهِ وَ أوََّلُ مَنْ أقََرَّ بأِنََّ الشَّ ص فَرَجَـعَ فَقُلـْتُ أنَـَا لَ إلِـَهَ إلَِّ اللهُ إنِّـِ
قُكَ فِي أمَْـرِكَ إلَِّ مِثْلُ هَذَا يَعْنُوننَيِ؟! رِ خَفِيفٌ فِيهِ وَ هَلْ يُصَدِّ ـحْ اب‏ٌ عَجِيبُ السِّ تـِكَ وَ إجِْاَللً لكَِلمَِتـِكَ فَقَالَ القَْوْمُ كُلُّهُمْ بلَ‏ْ سـاحِرٌ كَذَّ بنُِبُوَّ

27. آدرس‌های ذکر شـده از نهج البلاغه بر اسـاس نسـخه صبح‌یصالح و ترجمه احادیث نهج البلاغه از اسـتاد محمد دشـتی اسـت که 
با اندیک تصرف جهت روانی نوشـتار آورده شـده اسـت.
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